افا نه‌های سر خیوستان 
dad‏ برای کو دکان 


هنری لان 


هیاواتا 


از افانه‌های سر خپوستان 
بر ای کو oo‏ 


تر de>‏ كاوه 


یاو اتا 

هنری لانگ‌فللو 

تر > کاوه 

ناشر: انتشار ات پویش تلفن م۸ ۲۶۶۴۱ 
چاپ اول ۵۵۰۰ Gui‏ دیماه ۲۵۳۶ 
چاپ نو بهار 

حق چاپ محفوظ 
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در ین کتاب 


ممد مه 

هیاو اتا ومو جه کی‌و بس 
باراد slo‏ انا 

هیاواتا در نبرد LLL‏ 
Gl yla‏ و آب‌خندان 


خشکسالی 


هیاو اتاه سر حپوستی بود WIS‏ در امریکا 
میز بست. او در IK pl‏ همانقدر شهرت دارد که آرئور شاه 
در انگلستان. 

در بارة هیاو انا داستانهای بسیاری گفته‌اند» که بعضی 
از آنها واقعیت داشته و بعضی را خود سر خیوستان ساخته‌اند. 
درست مانند داستانهایی که در انگلستان دربارة آر تور شاه 
ساخته‌اند که بیشتر آنها از واقعیت به‌دور است. 

آر تور شاه و هیاواتا؛ آنقدر در دلها راه یافته‌اند که 
مر دمشان Td ys‏ افسانه‌های عجیبی ساخته‌اند؛ تا نشان‌دهند 
که چه مو جودات شگفت انگیزی بوده‌اند. 


هیاواتا › انسانی بود مانند des‏ انسانهای دیگر . و 
تنهاء از دلاوری و هوش فراوانی برخوردار بود. اکن همۀ 
داستانهایی که دربارهُ او گفته‌اند» و اقعیت ندارد. زیرا در این 
داستانها» قدر تهایی جادویی به وی نسبت داده‌اند که او رابیش 
از انسان» مانند نیمه خدایی به نظر می‌رساند. به عنو ان مثال» 
هیاوانتا زبان جانوران را می‌داند و می‌تواند با BT‏ سخن 
بگوید. بادستکشهایی جادویی دارد که هر گاه به‌دست می AS‏ 
نیرویی عظیم پیدا می کند. چنانکه» می‌تواند حتی صخره‌های 
So‏ را از هم بدرد» و درختان ستبر وسالخورده را ازريشه 
به در آورد. در بیشتر این داستانها» جانوران به‌باری هیاواتا 
می‌شتابند» و نیز پاره‌ای از آنها با وی دشمنی می‌ورزند. 

دراین کتاب» خو اهیددید که هیاوانا و pI Serge‏ 
باد مفربی» پنجه در پنجه می کند» و نبرد دیگری نیز با ناما 
پادشاه ماهیان دارد. داستانهای این کتاب؛ براساس شعر بلند 
سرود هیاواتاء اثر هنری لانگ فللو شاعر امریکایسی؛ نوشته 


شده است. 
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هباوانا و موجه کی وس 


Se ye‏ ویس بادمفربی» پدر هیاوانا بود. وی شریر 
وستمکار بود» و هنگامی که Viso‏ جشم به جهان می nd‏ 
مادر او را رها کرد تا بمیرد. 

مادر بزر EF‏ هیاواتا » نوکومیس » مراقبت از نسوة 
خردسال خود را به‌عهده گرفت. نو کومیس › ازطبیعت درسهای 
فراوانی به هیادانا آموختو هیاواتا GAEL‏ به‌طبیعت‌وحشی 
روستا. بالا بر اشت: عشق به در ختان» پرند گان نغمه سرا 
گلهای خود روی جنگل و ماه و ستار گان. 

هیاداتابه آواز پرند گان گسوش فرا می‌داد و زبان 
آنها رامی آمو خحت. او دریافت که پرند گان جگونه درتابستان 
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آشیانه‌های حود رابنا می ss‏ کجا پنهان 
می‌شو ند. او با پرند گان سخن می گفت و آنها را جوجکان 
هیاوانا می‌نامید. 

هیاواتا بسیاری چیزهای دیگر نیز آموخت. یاگوی 
پیر. قصه گری روستا» کمانی کوچك وچند تیر پردار برایش 
ساخت و به وی تیر اندازی آموخحت. 

Lit gle‏ آموخت که به سرعت گوزن بدوده و به 
نرمی ماهی شنا کند. مادر بزر OF‏ نوکو میس نیز دستکشهای 
شگفت‌انگیزی از پوست گوزن برایش دوخت er iS‏ 
sn‏ در WT‏ خفته بود. 

سالها گذشت. Sul dul‏ هیاوانای 55 مرد 
نیرومندی شد. مردی دلیر و خردمند و تیزهوش. وی بارها از 
نوکو میس خواسته بود که ازپدرش موجه‌کی ویس سخن‌بگوید. 
مادر Soy‏ نیز» روزی ازستم بادمغربی بر و نو نا مادر هیاواتا 
برایش سخن گفت. 

از شنیدن این سخنان» دل هیاوانا به جوش آمد. از 
حشم برافروخت و گفت: 

«من به قلمرو موجه IS‏ می‌روم. به سرزمین باد 
مغر بی ۰» 

آنگاه تیر و OLS‏ و دستکشهای جادو یی خود را بر- 


گرفت وبسوی سرزمین بادمغربی رهسپارشد. نوکو میس از او 
خحواست که چشم از این سفر بپو شد» و به‌زاری گفت: 

« موجه an VAIS‏ نیرومند است.» آری» 
موجه کی‌ویس براستی شریر و نیرومند بود وبسا ممکن بود که 
به هیاواتای جوان چشم زخمی برساند. 

اما هیاوان‌ای othe‏ به هشدار نوکو میس گوش فرا 
نداد» و بسوی مغرب. پا درسفر نهاد. جندان رفت تابه‌سرزمین 
کوهستانی فرمانرو ا» بادمغربی» رسید وپدرش را یافت. 

موجه‌کی ویس از دیدار پسرش بسیار شادمان شد و 
ورود او را خوش آمد گفت. OUT‏ چندین روز همواره با 
یکدیگر سخن گفتند. موجه‌کی ویس مفرور؛ همه از دلاوری و 
نیروی خود می گفت» و هیاوانا با شکیبایی گوش می‌داد. 
وسرانجام» جون دلش از حشم به‌جوش ¿dal‏ گفت: 

«ای See ge‏ ویی! آیادرجهان چیزی‌هست که بتواند 
بتو آسیب رساند؟ چیزی که از OT‏ بهراسی؟» 

موجه‌کی ویس پاسخ داد: 

«من از جیزی نمی‌هر اسم» مکرآن ¿Ecos‏ بزر &F‏ 
که در آنجا می‌بینی.» 

آنگاه لبخندی به لب آورد و گفت: 

«و تو» پسرم؟ هیاوانای من! آسیب و هراس تو از 
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لیکن هیاواتا زيرك و تیز هوش بود. سر آن نداشت‎ 
که به بادمفربی راست بگوید. پس» به‌ریشخند گفت:‎ 

«هراس و آسیب من‌همه از آن گیاهی است که بر ENS‏ 
رودخانه رسته است.» 

و چون موجه‌کی ویس دست فرا برد تا ayy Sold‏ 
به در آورد» هیاواتا فریادی از جگر بر کشید. بعنی که 
می‌هر اسد. 

guey‏ ویس گفت: 

«نه! قصدم آزار تو نبود. آسوده باش» که مرا با آن 
کاری نیست.» 

آنگاه سخنان دیگری بر زبان راندند. بادمفربی» از 
زیبایی و نونا مادر هیاواا سخن گفت. حیاواا از خشم بر- 
آشفت و فریاد بر آورد: 

«لیکن تومادرم مرا کشتی» و زیبایی و جوانی از وی 
باز 55 «d‏ 

آنگاه از جا بر حاست وصخره ستر ES‏ و سباه را در 
پنچه‌ها گرفت. به نیروی دستکشهای جادویی سنکث را از 
هم درید» به دو نیم کرد و با قوت بسوی مو جەکی ویں افکند. 
لیکن موجه‌کی ویس نیز راست نگفته بود. و براستی» هراسش 
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از OT‏ سنگث نبود. با دستهاء Kr‏ به دونیم شده را» همچون 
پر کاهی درباد. از خود دور کرد وبسویی افکند. آنگاه گیاهی 
را که بر SILT‏ رودخحانه رسته و هیاواتا گفته بود از OT‏ 
می‌هراسد» از ریشه بدر آورد و در برابر چشمان هیاواتا 
تکان داد. 

لیکن هیاوانا تنهالب به‌عنده گشود. آنگاه فرزند 
وپدر به‌هم در آویختند و نبردی هو SU‏ میان OUT‏ در گرفت. 
از نعرد‌های رزمی تندر آسایشان» زمین و زمان به‌لرزه در آمد 
صخره‌های بزر گث ازجای کنده شدند و درسراشیب کو ه فرو 
غلتیدند. تمامی زمین» لسرزش و ناله بود. از نبرد گاه آنان» 
غبار عظیمی به‌هوا بر خاسته بود. 

سر انجام؛ Ste ge‏ ویس چون دریافت که up‏ 
هیاوانا نخواهد شد» رو بسوی کوهستان عقب نشست و پا 
در گریز نهاد. هیاوانا نیز نبرد OLS‏ همچون صاعقه سر در 
بی او نهاده می‌رفت. 

سه شبانه روز در نبرد بودند تاسر انجام به آستانة سر- 
زمین بادمغربی رسیدند. موجه‌کی ویس ابستاد وبانگ بر آورد: 

«کشتن من برای تو میسر نیست. من نیز ترا آزمودم 
ونيك دانستم که چه‌مایه دلیرو نیرومندی. اکنون دیگربس کن. 
به‌سوی سرزمین ومردمت‌باز گرد و درمیان‌آنان به‌سر بر و کار 


۱۳ 


کن. من پیمان می‌بندم که چون این جهان را ترك کنی؛ قلمرو 
oly e‏ را با تو قسمت کنم.» 

پس» حیاوانا به سرزمین خحسود باز گشت. وی بسی 
دلیرانه ونیکو نبرد کرده بود» و اکنون خشم و کینی INNS‏ 
در دل داشت. از میائه بر حاسته بود. 

در راه باز گشت» در سرزمین داکو تاها درنگك کرد. 
در آنجاء مرد سالخورده‌ای که تیر و OLS‏ می‌ساخت. پیکان۔ 
ul‏ راتیز کرد. این coy‏ دختر زیبایی داشت به‌نام می‌نه‌هاها 
که به‌زبان سر خپوستان» یعنی OT‏ خندان. 

هیاواتسادیری درنزد آنها نماند» وبه‌سرزمین خویش 
باز کشت. از OT‏ پس» بسی به آب خندان؛ دخترلا سياه چشم 
داکو OU‏ اندیشید. چهرة زیبا و مهربان او هر 55 از ply‏ 
چشمانش محو نمی گشت. 
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اران هیاو انا 


هیاواتا بارانی داشت که به دو تن از آنان بیش از 
همه مهرمی‌ورزید. یکی از آنها چی‌بی‌یابوس آوازه‌خوان بود. 

چی Us‏ بوس» بهترین آوازخوان سرزمین خود بود و 
چون آواز سر می‌داد» تمامی مردم روستا گسردا گردش حلقه 

می‌زدند و سراپا گوش می‌شدند. 

اما خدایان؛ به دوستی WILE‏ و چی بی‌یابوس رشك 
می‌بردند. پس» تدبیری اندیشیدند تا آوازه‌عو ان جو ان را از 
پای به در آورند. 

هیاواتا که از خشم خدایان در هراس بوده از 
دوست خود خحواست تامر اقب باشد. اما چی بی‌یابوس به‌خنده 
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در افتاد و گفت: 

«برادر! از برای من بیم مدار. بلا و آسیب را پارای 
روی کردن به من نیست !» 

و روزی از روزهایزمستان» که سراسر زمین افسرده 
بود و بخزده» چی بی‌یابوس تنها به شکار گوزن رفت. درياچة 
بزر گك» سخت يخ زده بود. چی بی‌یابوس؛ سر در پی SIS‏ 
نهاده می‌رفت. گسوزن هراسان؛ بر پهنة يخ سخت دریاچه 
می‌دوید و چی بی‌یابوس چون صاعقه در پی OT‏ می‌رفت. و 
نمی‌دانست که خدابان شریر در کمینش نشسته‌اند. 

به گوزن دست IL‏ و نیافته» نا گاه حدابان بخهای 
درباچه را در هم شکستند. چی بی‌یابوس به میان آبهای سرد 
درطلتید و فرو رفت» و ls‏ ماندند. از این قرارء 
آوازه‌عوان روستا از پای در آمد. 

اندوه هیاواتا ازمر SF‏ چی بی‌یابوس اندازه نداشت. 
هفت هفته» در حانه نشست. و در سو dir‏ دیرین خود 
زاری کرد و گریست. گریست و چنین خواند: 

او از پای در آمده است» 

آواز خو Ol‏ مهربان ازپای در آمده است! 

او ازمیان ما رفته» برای همیشه رفته است! 


چی best‏ بوس» 
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leal بر‎ 

بهار آمد» و یخ دریاچه‌ها وبرف کوهها آب شدند. 
آ نگاه حکیمانو داروسازانروستابه‌مداوای هیاواتا پرداختند. 
و بدین سان» از اندوه عظیم خود رهایی یافت. آنگاه ازخانه 
ببرون آمد و پیکر بیجان چی بی‌یابوس آوازه خوان را یافت. 
فرمان داد تا Ky‏ او. شیرین ترین آوازه وان روستا راء 
باشکوه فر اوان به‌خاك بسپارند. 

دوست دیگر هیاواتا؛ کو از یند» مردی let‏ زور 
آور بود. کوازیند همانقدر که نیرومند coy‏ ازنهادی پاك نیز 
بهره‌داشت. وتمامی مردم روستا از حرد و کلان وی را دوست 
می‌داشتند. 

کسوازیند به هنگام کود کی» بسیار اندكسخن و آرام 
بود. از این‌رو» پدر ومادرش می‌پنداشتند که تن آسان است. 

پدر ممواره به وی می گفت: 

«کسوازیند تن آسان! توهیچگاه مرا باری نمی کنی. 
تمام تابستان در کشتزارها گرم کار بازی هستی و زمستانها در 
کنار ا می آسابی. در سردترین روزهای زمستان» من بابد 
بخ ستبر دریاچه را بشکنم و ماهی صید کنم و تو» حتی در 
کستردن تورها مرا Gob‏ نمی‌دهی. نگاه کن | اکنون تورهاء 
نمناك از در گاه آو یخته‌اند. آنها را ببر و بفشار و بگستران 
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تا حشك شو ند.» 

کوازیند که براستی تن آسان‌نبود» می‌رفت تاتورها 
را بفشارد و بگستراند. لیکن پنجه‌هایش چندان نیرو داشتند؛ 
که رشته رشتۀ تورهای SGU‏ ازهم می گسست. 

پدر به وی می گفت: 

«کواریند تن آسان! تو هیچگاه در شکار مرا GoW‏ 
نمی‌دهی. هر کمانی که بر می گیری» زه HOT‏ هم می ALS‏ 
اکنون بامن به‌جنگل‌بیا. زیر ا؛ این‌می‌توانی که لاشة گوزنهایی 
را که من به‌تیر می‌زنم؛ باخود به‌خانه بیاوری.» 

کوازیند با پدر به‌شکار رفت. درجنگل از راهکورة 
باریکی می گذشتند. پس از یکچند. به‌جایی رسیدند که راه 
از بسیاری درختان افکنده» بسته شده‌بود. پدر کوازیند گفت: 

«باید باز گردیم. ما را یارای عبور از این گذر گاه 
بسته نیست. حتی موشی نیز نمی‌تواند از OT‏ بگذرد.» 

لیکن کوازیند» 45 درختان عظیم را بك thy‏ با 
دستهای نیرومندش از زمین بر گرفت و به کناری ASS‏ و از 
Ol.‏ آنها راهی گشود تا از OT‏ گذشتند. 

چندتن از جوانان روستا که در گشتزاران AS‏ 
رودخانه گرم بازی‌جنگ بودند» فریاد بر آوردند: 

«کوازیند تن آسان! چرا به‌ما نمی‌پیو ندی؟» 
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کوازیند به OUT‏ پاسخی ندارد. برفر از clas‏ شد و 
سنگپارۀ عظیمی از زمين بر گرفت و به دور دست» به ميان 
امواج رودخانه افکند. جوانان فریادی بر آوردند و انگشت 
بردهان ماندند. 

این مرد نیرومند ازیاران هیاواتا بود. آنان‌ساعتهای 
بسیاری از روز را به شادمانی بایکدیگر به‌سر می آوردند: در 
شکار» ماهیگیری» بازی و نبرد دوستانه. 

اماء خدایان کوچك شریر جنگل» به کوازیند نیز 
رشك می‌ورزیدند. چرا که بسیار نیرومند بود. پس» تدبیر 
دیگری اندیشیدند تا وی را نیز از پای به در آورند. 

حدابان کو چك جنگل» می‌دانستند که جزمیو در خت 
کاج؛ هیچ چیز بر کوازیند کار گر نیست. پس» چندین میوۂ 
درخحت کاج dite‏ وبا عود به‌ساحل رودخانه آوردند. OUT‏ 
می‌دانستند که کو از OT > Ay‏ روز درقابق خود از آنجا خواهد 

خدایان در le‏ صخره‌های سرخ فام ساحلی پنهان 
شدند و در کمین وی نشستند. و چون کوازیند سوار بر قایق 
حویش دربرابر نهانگاه آنان پدیدار گشت. بیدرنگك میوه‌های 
درعت کاج رابه‌ویش افکندند و ob‏ بر آوردند: 

«مر گث بر کو ازیندا» 
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کوازیند به‌میان امواج رودخانه درغلتید. به‌زیر آب 
فرو رفت و دیگر هر گز کسی وی را ندید. اما مردم» FP‏ 
obi‏ او را از یاد نبردند. اکنون» شبها» شبهای توفانی» 
هنگامی که باد در جنگلهای انبوه در می‌پیچد وغریو می AES‏ 
مردم به صدای در هم شکستن شاخه‌ها گوش می‌سپارند و 
می گو بند: 

«اين کوازیند است. که هیزم می‌شکند!» 
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هیاو] نا در bo‏ ناما 


هیاواکا برای خود قایق سبکی ساخته بود. روزی 
ابزارهای ماهیگیری خود را بر گرفت» وسوار برقایق» er‏ 
درخشان دریای بزر EF‏ به‌پیش راند. 

OT» Lite‏ بود تا ماهی بزر il‏ ناماء شاه‌ماهیان 
را به‌چنگکآورد. همچنانکه می‌راند. بمژرفای آب‌زلال وسرد 
می‌نگریست و ماهیان بسیاری را نظاره می کرد که به‌این‌سو و 
آن‌سو می‌رفتند. یك بار» نیزه‌ماهی و خارماهی را به‌چشم ¿ds‏ 
اما مرچه می‌رفت ناما دا نمی‌یافت. 

هیاواتا چندان جست و جو کرد تا بنا گاه» ناما را 
بافت که در عمق دریاچه» بر شنهای روشن» بی‌حر کت ایستاده 
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بود. قلاب در آب افکند و فریاد بر آورد: 

«ای ناما! قلابم را بر گیر. از ژرفای آب بر آ. ببینیم 
تا كداميك ازما نیرومند تراست!» 

لیکن ناماء همچنان درعمق دریا؛ بی حر کت ایستاده 
بود» و به‌نیزه ماهی فرماد tala‏ 

«قلابش رابر گیر و ازهم بگسل!» 

هیاواتتا بنا گاه در بافت که od‏ سنگین EIERN od‏ 
وبه شتاب OT‏ را بر کشید. اما چون چشمش به‌نیزه ماهی‌افتاد؛ 
دیگر باره OT‏ را در UT‏ افکند و گفت: 

«تو نه OT‏ ماهیی که من می خو اهم» تو شاه ماهیان 
dá‏ 

ناماء این بار slew‏ ماهی فرمان داد تاقلاب هیاواتا 
را بر گبرد و ازهم ALS‏ 

خار ماهی عظیم» OW‏ هیاواتا را به‌دندان گرفت و 
در آب» باقدرت gle‏ سو و oT‏ سو کش د. اما J List‏ 
ماهی را نیز بگرفت و دیگرباره به آب باز گرداند و گفت: 

«تو نه آن ماهیی که من می خواهم» تو شاه ماهیان 
نیستی C6‏ 

Lts‏ باره ob J‏ بر کشيد و ناما را به نام 
خواند. و ناماء ماهی‌عظیم در حشم شد. ازجایگاه خود به‌فر از 
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LT‏ همچون صاعقه دهان گشود و هیاوایا را با قابفش فرو- 
داد. 

حیاواتسا به شکم تاريك و غار مانند ناما در افتاد. 
اما بی‌در نگ خنجر بر کشید و به دیواره‌های OT‏ حمله برد. 
هیاواسا برای کشتن ماهی عظیم» به نبردی سخت برخاسته 
بود. u‏ او» نیرومندانه فرود می آمد» و از هر سو فوارۀ 
Ope‏ بر می‌جست. و سرانجام» ناماء از بسیاری زخمهای 
هولناك درون از پای در آمد. به &y‏ آب باز گشت. به سر در 
آمد و شکم سپیدش رو در آسمان ماند. و امواج دریاچه. 
لاشه‌اش را به آرامی بسوی کناره‌ها راندند. 

stas‏ آوای پرند گانی را که بر فراز 229 ماهی 
غریو می کشیدند» شنید و به‌آنها گفت: 

«ای برادران! من ناما» شاه ماهیان را کشته‌ام. پهلوی 
او را با منقار بدرید. و مرا از این جایگاه تاريك برهانیدا» 
پرند گان دریایی» با چشمان شفاف خود در وی نگربستند و 
فریاد بر آوردند: 

«این» برادر ما هیاو؛تا است!» 

آنگاه پهلوی ماهی عظیم را شکافتند و هیاواتا به 
سلامت از OT‏ جایگاه تاريك و خونین بدر آمد. آنگاه 
وکومیی سالخورده را فرا خواند و به ماهی عظیم که بیجان 
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بر خحاك افتاده بود» وپرند گان دریایی تنش را از هم می‌در بدند» 
اشاره کرد و گفت: 
«من» شاه ماهیان را کشتم al‏ 
و مادر بزر EF‏ نوکو میس از داشتن چنین فرزندی؛ 
بسی بر خود بالید. 
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Ulsa‏ و آب خندان 


e Lt ale‏ هنسوز oT‏ خندان» دخترك داکوتایی را از 
یاد نبرده بود. هر روز بیشتر به وی می‌اندیشید. اما لو کو میس 
نمی‌خحواست که هیاواتا برای یافتن همسرء گام در چنین راه 
در ازی بگذارد. پس به‌او گفت: 

«دختری Aus‏ خود رابه‌همسری بر گزین. داکو تاها 
مردمی و حشیند. Ole‏ ما و OUT‏ همواره جنک بوده است.تو 
نباید کسی را به‌همسری بر گزینی که خویشانش با ما دشمنند.» 

هیاواتا گفت: 

«اما ا گر من آب خندان را به‌همسری بر گزینم» ميان 
قبیله‌های ما دوستی برقرار خواهد شد و دیگر دشمنی وجنگی 
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در ale‏ نخواهد بود.» 

هیاوانا» سرانجام» روزی بسوی سرزمین BU Sts‏ 
روان شد. 

در راه» گوزنی به تیر زد و OT‏ را به شانه افکند تا 
برای oT‏ خندان هدیه ببرد. از جنگل‌ها» دشتها و کوهستانهای 
بسیاری گذشت. تا به روستای آب خندان رسید. 

مردسالخورده و دخترش» در در گاه Le‏ خودنشسته 
بودند. پدر به روز گار جوانی خود که شکار چی نیرومند و 
بیبا کی بود» می‌انديشید. لیکن OT‏ خندان دراندیشة مردجوانی 
بود که يك بار نزد پدرش آمده بود تا پیکانهای خود را تیز 
«LS‏ آب خندان» حنی نام او را نیز نمی‌دانست. اما به sb‏ 
می آورد که جوانی بلند بالاء راست قامت و زیبا بود. 

دخترله در این اندیشه‌ها بود که نا گاه آوای wh‏ 
شنید. سر برداشت و هیاوات‌ارا دید که نزديك در گاه خانه 
ایستاده است. او همان جوانی بود که آب خندان به وی 
o‏ اند بشید | 

هیاواتا Y‏ گوزن راپیش روی oT‏ خندان برزمین 
نهاد. آب خندان لب به‌حنده گشود و گفت: 

ws‏ آمدیآ» 

آنگاه همه به‌درون خحانه رفتند. آب خندان M5‏ 
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آورد وپیش‌روی آنان برسفره‌نهاد. هیاوانا » برای آب خندان 
و پدر او از زند گی خود سخن گفت. از مادر بزر EF‏ خود؛ 
نوکو میس و یارانش» چی‌بی یا بوس و کوازیند » از کامرانی و 
فراوانی نعمتها در سرزمینش و آنگاه گفت: 

«سالها پیش میان‌مردم Als‏ من‌وشما برادری وصلح 
برقرار بوده است. بیایید تابار دیگر» برای همیشه برادری و 
صلحر ابر پا داریم و دست مردم ما وشما به‌یکدیگر پیو ند داده 
شود. دخترت را به همسری به من 4.03 

مرد سالخورده به‌دختر خود نگریست و گفت: 

pb‏ او خود دوست داشته باشد» من سخنی ندارم. 
چه می TA‏ خندان؟» oT‏ خندان ازجای برخاست وبسوی 
Ut LD‏ رفت. بنرمی در کنارش نشست و گفت: 

«من با تو خواهم آمد؛ همسرم|» 

و روز دیگر» آن دوبه‌سوی‌سرزمین هیاواتا رهسپار 
شدند: و پدر سالخورده OT‏ خندان تلا مساند. او با خود 
می اند بشید: 

«اين است آنچه همواره روی می‌دهد. دختران ماء 
درست بهنگامی که آموخته‌اند ما را sols‏ دهند» تر OLS‏ 
می گویند. بهنگامی که دیگر پیر شده‌ایم وبه‌یاری آنان‌نیازمند» 
بیگانه‌ای به روستا می آید» به دخترك لبخند می‌زند؛ و دخترك 
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نیز سر درپی او می‌نهد و می‌رود...» 

لیکن پدر آب خندان می‌دانست که او با بیگانه‌اش 
کامر ان‌خو اهدز بست. هیاوانا وی راعاشقانه دوست‌می‌داشت 
و دخترك نیز دل به هیاوانا بسته بود. 

OT‏ دو» سرانجام به مقصد خود رسیدند. نوکو میس 
2338 گشاده به پیشو ازشان آمد. او برای جشن همسری آنها 
میهمانی بزر گی برپا کرده بود» که تمامی مردم روستا در آن 
گرد آمده بودند. OUT‏ خواندند؛ پای کوبیدند و یاگوی پیر» 
قصه گوی روستاء داستانهای فراوانی گفت. 

سرانجام‌میهمانی‌به‌سر آمد و تمامی‌میهمانان به‌حانه‌های 
خویش باز گشتند و هیاوانا و آب‌خندان شادمان را بایکدیگر 


هیاواتا و آب‌خندان OU LY e‏ دراز شادمانه در کنار 
یکدیگرزیستند.تا آنکه»دریکی ازز مستانهای سخت» خشکسالی 
هراسنا کی بر سرزمین آنهابال گسترد.همه‌جارابرف و یخ‌پو شانده 
بود. دریاچه‌ها و رودخانه یخ‌بسته» و مانند ET‏ سخت شده 
بودند. تمامی OLS‏ و جانوران عشکیدند واز Ole‏ رفتند. 
زمین» بیمار و گرسنه بود. مردم چیزی برای خوردن در کف 
نداشتند. زنان و کودکان» در Met‏ بیماری و تب می سو ختند 
و آب‌می‌شدند واندكاندك به‌عاموشی می گر اییدند. SUL‏ 
کودکان وسالخورد گان که از Ole‏ رفتند. 

روزی هیاوایا از شکار به خانه بازمی گشت. 


آب‌خندان را بیمار وناتواد در بستر یافت. همسراو در شعله‌ای 
بلند تب می‌سوخت. 

هیاواا بار دیگر بسوی جنگل شتافت تامگر برای 
آب‌خندان جیزی بیابد. لیکن چندان که گشت» چیزی نیافت. 

هیاوانا در جنگل انبوه ایستاد» سر برافراشت و 
روبسوی خدای بزر گ زند گی فریاد کرد: 

«ای پدر! به کودکانت چیزی برای خوردن ببخش. 
ببخش ورنه تمامی OUT‏ خواهند مرد برای آب‌خندان چیزی 
به‌من ببخش. آب‌خندان من؛ که بالهای مر گث بر او سایه‌افکنده 
است .64 

لیکن چند INT‏ ایستاد؛ از هیچ سوپاسخی نیامد. 

چون به‌خانه باز گشت» آب‌خندان زیبا و Ol gm‏ رامرده 
یافت. هفت‌شبانه روز در کنار اوزانوزد واز بسیاری اندوه با 
هیچکس سخن نگفت. گریست وبیش گریست و به زند گی 
و آب‌خندان اندیشید. به‌روز گار شادمانه‌ای که بایکدیگر به‌سر- 
آورده‌بودند. و آن‌تابستان فراموش نشدنی» که همسر جوانش 
را از سرزمین BU SIs‏ به‌حانه آورده بود... 

سرانجام در روز هفتم با اندوه بسیار آب خندان را 
بهخحاك سپرد. اکنون دیگر توفان اندیشه‌ها و یادها در سرش 
فرو نشسته و آرامش دیرین خود را باز بافته بود. Usa‏ 
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با همسر دلبند خود چنین بدرود کرد: 

بدرود» OT‏ خندان من» 

بدزود... 

دل من» همه باتو به‌حاك سپرده شده است؛ 

و درنگ‌تو در Glee ble‏ من 

جاودانه است. 

زودا که کارمن دراین جهان بسر UT‏ 

و بر اثر گامهای تو pile‏ 

به‌سوی جزایر AS‏ 

به‌سوی‌سرزمین‌های از این‌پس-.۰.. 
وچون کار اوبسر آمد با نو کو میس نیز بدرود کرد و آنگاه در 
پی آب خندان شتافت. بدرود او با نو کو میس چنین بود: 

ای نوکو میس! 

من پا درسفری دور و دراز می‌نهم. 

مفصد من» 

تلمرو فرمانروایی بادمغربی است» 

سرزمین پدرم مو جو PAIS‏ 

pal‏ به کنار دریاجه آمد. قایقش را در آب افکند. 
سرباز گرداند» و پیش از آنکه بسوی مغرب رهسپار شود» 
برای نو کو میس دست OIG‏ داد. 


vy 


تمامی مردم قبیله. در کنار دریاچه گرد آمده و او 
را می‌نگریستند. اندوه در دید گانشان مو ج می‌زد. فسریاد 
بر آوردند: 

بدرود هیاواا ! 

جاودانه بدرود» 
هیاو انا ! 
جنگلهای تیره و آرام نیز فریاد کردند: 
بدرود» lala‏ 
بدرودا 

و UND‏ » به سوی پرتو زرین آفتاب غروب پارو 

کشید.به‌سوی جزایر خوشبخت» سرزمین‌های از این پس... 


پایان 
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